
  
  
  
  

  دستنويس معتبر چندبررسي ديوان غزليات اميرخسرو دهلوي بر اساس 
  

  فر حسين پارسي - مجيد منصوري
  
  دهيچک

زبان است که تأثيرات شـگرفي را  هندوستان، اميرخسرو دهلوي، يکي از پرکارترين شاعران فارسي ةآورِ خططوطي زبان
هرچند اميرخسـرو بيشـتر شـهرت    . د و سند و ايران، گذاشته استهاي هنگويان بعد از خود، در سرزمينبر شعر فارسي

هايي استادانه و دلنشين از وي باقي مانده است که مقـام  هايش است، در عين حال، غزلخود را مديون و مرهون مثنوي
  .دهدسخن را در شعر فارسي نشان ميوالاي اين شاعر شيرين

از اين جمله است چاپِ طهران با مقدمـة سـعيد   . و هند به چاپ رسيده است ديوان غزليات اميرخسرو چندين بار در ايران
حيح را نيـز يكـي از   اميرخسـرو همـين تص ـ   الـدين در تصـحيحِ بعـدي از ديـوان     حكه اقبال صلادرويش . و تصحيح منفيسي 
كـارِ اقبـال   روشن همـان   ران، محمداخير در اي ا توجه با نايافت بودن اين تصحيحب. خود قرار داده است هاي اصلي كار ملاك
 اميرخسـرو دهلـوي   ديواناين تصحيح از  .به چاپ رسانيده استو برخي تغييرات جزئي ها  بدل نسخه الدين را با حذف صلاح

كوچـك و   تصـحيفات و اشـكالات  ، شود، خطاهـا  تحقيقات و مقالات به عنوان منبع به آن ارجاع داده مي كه امروزه در غالب
سـه   بر اساس اميرخسرو ديوان چاپيموجود در  كالات اساسي و تحريفات و تصحيفاتستار برخي اشدر اين ج .بزرگي دارد

  .همچنين به اشعار و ابياتي نويافته از اميرخسرو اشاره شده است ،وي، نمايانده شده معتبر از ديوان دستنويس
  
  هاي کليديواژه

  خطياميرخسرو دهلوي، تصحيف، اشعار نويافته، نسخة 
  

  مقدمه
است، بـه دسـت    مرتبط نوعي با شبه قارة هندوستان يا پاكستانهفارسي كه بو ادب هايِ زبان  و نوشته هاکتاببرخي از 

 دان، بسـيار قابـل   اين سعي و تـلاشِ دانشـمندان شـرقي فارسـي    . است ها معرفي و تصحيح شده همين سرزمين محققان

                                                
 نويسندة مسؤول( استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه صنعتي قم( Majid.mansuri@gmail.com  
 دانش آموخته دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران  

  
 ۲۷/۷/۹۲تاريخ پذيرش                                                                                                                                  ٣٤/١١/٩١تاريخ وصول 

  )پژوهشي -علمي(  شناسي ادب فارسي متن
  دانشگاه اصفهان -ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد

  سال چهل و نهم، دورة جديد، سال پنجم
  ۶۹-۸۶، ص ۱۳۹۲پاييز ) ۱۹پياپي (، ۳شماره 

  



  ۱۳۹۲ پاييز) ۱۹پياپي (، ۳شمارة  سال پنجم،  ، دورة جديد،نهمسال چهل و   شناسي ادب فارسي، متن  /   ۷۰

 
آورده  پديـد فارسي، مشكلاتي را نيز  تمام اين محققان به آثاردر عين حال، گاه توجه و اه. تقدير است تحسين و سزاوار

  .شود منتشر شده در اين كشورها در مواردي در ايران كمياب و حتي ناياب مي است كه آثار آننخستين ايراد . است
ب اين كت ـكه گاه با توجه به انتشارِ  ايراني نيز به سببِ اين كه محققان و مصححان شود مي آشكاردوم هنگامي  مشكل

از ديگـر  . گيرنـد  اين دست كارها را مـي  دانند، كمتر سراغ را تمام شده مينشر و تحقيق در اين آثار  در بيرون مرزها كار
چيني  عينِ همان كتاب را با تغييراتي در مقدمه و حروف ،رود ها مي كتاب قبيل سوي، وقتي كه ناشري به دنبالِ چاپِ اين

  .كند ، منتشر ميهايي از آن و طبعاً حذف بخش
الدين و بازنگريِ وزيرالحسن عابدي كه بر  به تصحيحِ اقبال صلاح ديوان غزليات اميرخسرو دهلوياز اين جمله است 

چندي پيش محمد روشن عين همان كتاب را بـه   .ديگر در لاهور به طبع رسيده است اساسِ چاپِ طهران و چند نسخة خطي
اي كه خود  ايشان در مقدمه. اند نويافته، در ايران به چاپ رسانده برخي اشعار نودو افزها و مقدمة مصححان  بدل نسخه  حذف

  :اند اند كه تغييراتي را در تصحيحِ مصححان پيشينِ اين كتاب ايجاد كرده اند، مدعي شده بر اين كتاب افزوده
آخـرين تحقيقـات دربـارة    . ز نايسـتادم ها در منابع با ترين تحقيق در بازجست غزليات اميرخسرو از نگريستن به تازه«

دانشـمند هندوسـتاني كـه در مجموعـة      ،گفتاري است از آقـاي اميرحسـن عابـدي    »ناشناختة اميرخسرو دهلوي ابيات«
هـاي غزليـات اميرخسـرو     پانزده غـزل از نويافتـه  . به چاپ رسيده است.. .»گفتارهاي پژوهشي در زمينة ادبيات فارسي«

انـد كـه مـتن كامـل آن      غزلي هم بي مطلع از اميرخسرو آورده. آورم را در پايان اين كليات مي نگاشتة استاد دكتر عابدي
  .)۲۸: ۱۳۸۸اميرخسرو دهلوي، (» در كليات غزليات چاپ خود بازيافتم» ...اگر تو سرنوشت من بداني«: غزل را با مطلع

اند چرا لااقل همان  و بودهاشعار اميرخسر مورددر هاي جديد  يافته مطرح است كه اگر ايشان به دنبال اكنون اين سوال
اند تا از اين رهگـذر دريابنـد    موجود در ايران مقابله و مقايسه نكرده با يكي دو نسخة مهم و معتبر خطيچاپي را  ديوان

ويافتـه از  كمتر بيتي از اميرخسرو وجود دارد كه در آن تصحيف و يا تبديلي راه نيافته باشد و يا اگـر بـه دنبـالِ اشـعارِ ن    
اند تا دريابند كـه شـمار قابـل     نياورده را در مطالعة خود ديوان اميرخسروهايي از  اند، چرا مستقيماً نسخه اميرخسرو بوده

  وي نيست؟ است كه در دواوينِ چاپياميرخسرو در نُسخ خطي موجود از ديوان وي مضبوط  توجهي از اشعار
در همان ديـوان چـاپ طهـران بـه      بايدرا  ديوان اميرخسرو دهلوي بسياري از تصحيفات و تحريفات ةالبته سرچشم

آشـفته و مغلـوط گذاشـته     ةيک نسخ ةدرويش، اساس اصلي کار بر پاي. در تصحيح م. درويش جستجو کرد. تصحيح م
ديـوان  ايشان روش کار خـود را در تصـحيح   . هاي موجود ديگر اعتناي چنداني نشده استشده است و تقريبا به نسخه

  :چنين بيان داشته است رخسروامي
عـلاوه بـر نُسـخ چـاپي      ،هاي اهـل ذوق و ادب ها و تشويقخوشبختانه پس از جستجوي زياد و همچنين راهنمايي«
به خط زيباي نستعليق کاتبي به نام يوسف بن يعقوب بياضي  ق.هـ  ۹۶۳خطي بسيار گرانبهايي که در حدود سال  ةنسخ

هـاي ديـوان   تـرين نسـخه  اساتيد فـن از بهتـرين و قـديمي    ةطبق نظري... نفيس ةن نسخاي. نوشته شده بود، به دست آمد
هاي ديگري نيز موجود بود، هيچکدام مورد اطمينان قـرار نگرفـت، چـه    اميرخسرو دهلوي است و با وجودي که نسخه

چگونـه شـک و   نمود و انتخاب و آماده کـردن آن بـراي چـاپ، جـاي هي    نقص ميمزبور از هر جهت کامل و بي ةنسخ
بنابراين با صلاحديد و مشورت استادان و صاحبنظران قرار بر اين شـد کـه چـاپ کتـاب     . گذاشتاي را باقي نمي شبهه

مزبور انجام شود و هـر جـا بـه مشـکل و ايـرادي برخـورد نمـود، از روي         ةبدون کم و کاست از روي متن کامل نسخ



  ٧١/      بررسي ديوان غزليات اميرخسرو دهلوي بر اساس چند دستنويس معتبر
  

  ).گفتار مصححپيش: ۱۳۴۳اميرخسرو دهلوي، (» هاي ديگر تصحيح گردد نسخه
هاي بعدي همين تصحيح تقريباً معيار و ملاک اصلي بـوده، حتـي   الوصف، به اين دليل که در چاپ لاهور و چاپمع

  .خطاهاي مطبعي موجود در اين چاپ، عيناً در چاپ لاهور و همچنين محمد روشن، راه يافته است
  

  روش تحقيق
و ملحـوظ داشـتن يکـي دو    ه و معتبر از ديوان غزليات اميرخسرو دهلـوي  در اين جستار تنها بر اساس يك نُسخة گزيد

قابـلِ  . الدين و عابدي، انداخته شده است نگاهي انتقادي به چاپِ محمد روشن و طبعاً تصحيح اقبال صلاحديگر،  ةنسخ
گاه اصلاً نيازي  به قدري فاحش و آشكار است كهدر اين تحقيق، ذكر است كه غالبِ تصحيفات و اشكالات اشاره شده 

ايـم و در ذيـل   در اين مقاله نخست صورت اشتباه هر بيت را آورده .ها وجود ندارد گونه شرح و تبييني دربارة آن به هيچ
  .ايم ذكر كردههاي مورد استفاده متن را بر اساس دستنويس ةآن صورت اصيل و تصحيح يافت

  
  نحوة ارجاع به اشعار اميرخسرو

  ).انديو: (چاپ محمد روشن
  ).ط: (درويش. چاپ طهران به تصحيح م

  ).مج: (۱مجلس ةکتابخان نسخة
  ).م: (ق۸۴۰به تاريخ تحرير  ۲ملي ةکتابخان ةنسخ
  ).مل: (ق۸۸۰به تاريخ تحرير  ۳ملي ةکتابخان ةنسخ

  
 است كه در ديوان ديگر شاعران نيز ضبط شدهي اشعار

خواجـوي   جود دارد كه در ديوان شاعران ديگري هماننـد غزل و بسياري شمار ،تصحيح شدة اميرخسرو در همين ديوان
  ۴.نيز وجود دارد ها جز آن اي و كرماني و اوحدي مراغه

 ـ      ه شـعر  پيش از ورود به اين بحث، بايد متذكر شويم كه در اين بخش قصد نداريم بـه ايـن نكتـه بپـردازيم كـه نمون
ر اسـت، چـه تحقيـق در ايـن زمينـه احتمـالاً بحثـي        متعلق به كدام شاع ديوان خواجو و اميرخسروياد شده در  مشترك

  .كند بيشتري را طلب مي ا به دنبال خواهد داشت و تحقيقاتدرازدامن ر
  اگـر ز پــيش برانــي مـرا كــه برخوانــد  

  
  ؟وگر مـراد نبخشـي كـه از تـو بسـتاند       

  )۴۱۰: ۱۳۳۶خواجوي كرماني، (و ) ۲۹۸: ۱۳۴۳و  ۴۲۹: ۱۳۸۷اميرخسرو دهلوي، (   
 بسياري شـده تصحيفات دستخوش ين غزل در ديوان اميرخسرو نسبت به همين غزل در ديوان خواجو ا برخي ابيات

  :چنين ضبط شده است ديوان اميرخسرومثلاً بيت ششم از اين غزل در . است
  تحيتي كه فرستاده شـد بـدان حضـرت   

  
  درو فـرو مانـد   ايـن مقولـه نخوانـد   گر   

  :نين آمده استچ ديوان خواجوكه ضبط صواب بيت در  حال آن  
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  تحيتي كه فرستاده شـد بـدان حضـرت   

  
  درو فــرو مانــد خوانــدإبــن مقلــه بگــر   

 چاپي اغلاط .۱  

لازم به ذكـر اسـت كـه عـينِ همـين      . نيست اندکالدين  به تصحيح اقبال صلاح ديوان اميرخسروخطاهاي مطبعي در 
که اکثـر ايـن خطاهـا نشـأت     و جالب اين دشو به مقدمه و اشراف محمد روشن نيز ديده مي ديوان اميرخسروخطاها در 

 ديوان اميرخسـرو اغلاط مطبعي در . هاي بعدي نيز متأسفانه تصحيح نشده استگرفته از چاپ طهران است که در چاپ
  :است به چند صورت رخ داده

  :اينك يك نمونه. چيني، حروف، جابجا نوشته شده است كه در هنگام حروف يعني اين. جابجايي :الف
  م جامه به نيل و يـا شـوم غرقـه در آب   گر زن

  گر زنم جامه به نيل و يـا شـوم غرقـه در آب   
  

  زيرا تـو خورشـيدي و مـن نيلـوفرت     شاديم  
شايزيرا تـو خورشـيدي و مـن نيلـوفرت     مد  
  )ب ۳۲: مج( ؛)۷۳:ط(، )۱۲۹: ديوان(   

  :نمونه دواينك . تغيير حروف به حرف مشابه :ب
  رنــگ چشــم و لالــه تُــرك ســفيدروي و ســيه
  رنــگ چشــم و لالــه تُــرك ســفيدروي و ســيه

  

ــث   ــنگ    مثل ــوخ و ش ــام ش ــادرِ اي ــزاد م   ن
ــثل ــنگ    شم ــوخ و ش ــام ش ــادرِ اي ــزاد م   ن

  .)۳۶۷: ط(» مثلت«: چاپ طهران )ب ۱۴۷: مج( ؛)۵۵۵: ديوان(  
  دست نشـويد ز تـو خسـرو اگرچـه ز عشـق     
  دست نشـويد ز تـو خسـرو اگرچـه ز عشـق     

  

  د آبشســتنت خــون دلِ مــن شــ يــااز پــيِ   
  شســتنت خــون دلِ مــن شــد آب پــااز پــيِ 

  ).۴۱: ط(» پا شستنت«: چاپ طهران )الف ۲۰:مج( ؛)۸۶: ديوان(  
  بســـي كـــرد گُـــل در بهـــار    تحمـــل
  بســـي كـــرد گُـــل در بهـــار    تجمـــل

  

  ولـــي پـــيش رويـــش بقـــايي نداشـــت   
ــايي نداشـــت  ــيش رويـــت بقـ ــي پـ   ولـ

 )ب ۲۸: مج( ؛)۱۲۵: ط(، )۱۹۲: ديوان(  

  معروف ها به صورت وشتار آوايي واژهتغييرِ تلفظ و ن :ج
هـاي نابجـاي    گونه دخل و تصرف نُسخ با اين شود، اما كاتبان غيير و تبديل، ظاهراً خطايي وارد متن نميدر اين نوع ت

موسيقي آن و صناعات لفظي و (گفتاري و نوشتاري شناختي كلام اي زيباييه جنبه گاه شاعر و نويسنده را از انتقالخود، 
  :اينك يك نمونه. كنند ، محروم مي...)وي ويا معن

  خســرو از شــيرينيِ عــيش و نشــاط حــالِ خســته
  خســرو از شــيرينيِ عــيش و نشــاط جــان خســته

  

  كـز خرمـا كشـند    هستهبركشيدي راست همچون   
  كـز خرمـا كشـند    خستهبركشيدي راست همچون 

  )ب ۱۲۱: مج( ؛)۲۰۲: ط(، )۳۱۶: ديوان(   
همچنـان باشـد   «: نيز آمده است كليله و دمنهدر » هسته= خسته« .)ذيل خسته :۱۳۷۷، دهخدا( »استخوان خرما: خسته«
 .)۳۶۵: ۱۳۸۳منشي، (» خستة خرما را در زر گيرند.. .كه

در كنـار  » خسته«علاوه ه ب. صنعت جناس تام برقرار است» هسته= خسته«و » آزرده= خسته«در بيت اميرخسرو نيز فيمابين 
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  :به کار برده است» هسته«را به جاي » خسته«اميرخسرو در بيت ديگري  .رت ايجاد كرده استنوعي جادوي مجاو» خرما«

  لب رطب سازي و آنگه خسـته از دنـدان کنـي   
  

  سـازيش خسته از دندان من کن گـر رطـب مـي     
  )۵۲۷: ديوان(  

  مصاريع آميختگي .۲
از جابجايي ابيات  فارغ. است خسرو دهلويديوان اميرها از جمله نكات بارزِ  ها و تقديم و تأخير آن آميختگي مصراع

آن  مصراع و ادغام نمايد، جابجايي تك عراقي وارد مي لطمات كمتري به شعر، خصوصاً غزل سبك كه در محور عمودي
مصاريع با يكـديگر   اختلاط و امتزاجِ. بسياري از نُسخ خطي است اساسي و مهم هاي ديگر، از جمله اشكالات مصراعبا 

  .به چند صورت، رخ داده است يرخسروديوان امدر 
ايـن نـوع آميـزش    . ادغام مصرع اول بيت بالا و مصرع دوم بيت پايين و پيدايش يك بيت از تركيـب دو بيـت   :الف
چـه بسـا كـه    . انـد  خطي چنين خطاهايي را به وجود آورده راً كاتبان نُسخمهم در نوع خود است و اكث ها از انواع مصراع

: ۱۳۹۰هـا،   يلمـه  رك: در اين بـاره ( به همين دليل به وجود آمده باشد فارسي كل و غامض دواويناري از ابيات مشبسي
  :اينك يك نمونه). ۱۶۲-۱۳۹

  ز چشــم خــويش ترســانم بــه رويــت    
  

ــت     ــت آسمانيسـ ــقت سرنوشـ ــه عشـ   كـ
  )الف ۳۴: مج(؛ )۵۴: ط(، )۱۰۲: ديوان(   

  :بايست چنين باشد مي
ــت    ــه روي ــانم ب ــويش ترس ــمِ خ   ز چش

ــ ــر از خـ ــرفتن سـ ــوان برگـ ــو نتـ   ط تـ
  

ــت    ــاز جوانيسـ ــن و آغـ ــت حسـ ــه وقـ   كـ
  كــــه عشــــقت سرنوشــــت آسمانيســــت

ع اول به اين ترتيب كه مصـر . ها است ، اختلاط ضربدري مصراعديوان اميرخسروها در  آميختگي مصراع نوع دوم :ب  
اينـك سـه   . شـوند  يب ميبيت اول با يكديگر ترك بيت بالا و مصرع دوم بيت پايين و مصرع اول بيت دوم و مصرع دوم

   :نمونه
  ز بهــرِ خــوردن دل گــر هــزار غــم دارم     

ــي  ــود م ــژدة مقص ــت م ــيكن ز دوس ــد ل   رس
  

  چو بخت خويشتنم استوار نيسـت چـه سـود؟     
  از آن هــزار يكــي برقــرار نيســت چــه ســود؟

  )ب ۶۳: مج( ؛)۲۸۷: ط(، )۴۱۶: ديوان(   
  :بايد چنين باشد

  ز بهـرِ خــوردن دل گــر هــزار غــم دارم 
 ـ   رسـد لــيكن  ت مـژدة مقصـود مـي   ز دوس

  

  از آن هزار يكي برقرار نيست چه سـود؟   
  چو بخت خويشتنم استوار نيست چه سود؟

  :نمونه دوم
  پرسـت  چند هرچه هست بـود مسـت مـي    يك

ــي   ــتيي ول ــبك دس ــه س ــه توب ــنم ب ــتم كُ   گف
  

ــد      ــران بمان ــل گ ــه رط ــلاح در ت ــت ص   دس
  عمري گذشت و ايـن دلِ مـن همچنـان بمانـد    

  )۱۰۹: م(، )ب ۸۳: مج( ؛)۴۶۵: ديوان(   
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  :بايد چنين باشد

  پرسـت  چند هرچه هست بـود مسـت مـي    يك
ــي   ــتيي ول ــبك دس ــه س ــه توب ــنم ب ــتم كُ   گف

  

  عمري گذشت و ايـن دلِ مـن همچنـان بمانـد      
ــد    ــران بمان ــل گ ــه رط ــلاح در ت ــت ص   دس

  :نمونه سوم  
  روي بر خاك درت مـالم وگـر فرمـان دهـي    

  رم چـون كـنم  ور بيفتد جـان قبـول و زر نـدا   
  

  خاك آن در هـم بـه نـرخِ زعفـران بسـتانمت       
  رنــگ رويِ خــود مگــر زان آســتان بســتانمت

  )الف ۳۰ :مج(؛ )۷۳ -۷۲: ط(، )۱۲۸: ديوان(   
  :بايد چنين باشد

  روي بر خاك درت مـالم وگـر فرمـان دهـي    
  ور بيفتد جـان قبـول و زر نـدارم چـون كـنم     

  

  رنــگ رويِ خــود مگــر زان آســتان بســتانمت  
  اك آن در هـم بـه نـرخِ زعفـران بسـتانمت     خ
  نويافته اشعار .۳  

گـردآوري  رود، تلاشي بـراي   زبان به شمار مي شاعران فارسي ترين پر سرودهشايد به اين علت كه اميرخسرو يكي از 
 از ديوان وي كه پايـة  چند نسخههمين  حتي بر اساس. ود صورت نگرفته استكامل وي مبتني بر اكثر نُسخِ موج يواند

جا  در اين. وجود ندارد ديوان اميرخسروهاي چاپي  را يافت كه در نسخه فراوانيتوان اشعارِ  اين تحقيق را شكل داده، مي
  :ها اشاره شده است به چند فقره از اين غزل

ــان ــد     آن ــوا كنن ــل پيش ــه عم ــل را ب ــه عق   ك
ــان    ــد ابلهــ ــد برآرنــ ــرا بلنــ ــر چــ   بهــ

ــاوك ــد   ن ــين ورن ــا كم ــا م ــه ب ــان چــرخ ك   زن
ــارب چــو ان ــن ســرا ي   جــم اهــل صــفا را دري

  واجبسـت سـت و   چون خاك پـر ز مـردم ديـده   
ــت   ــدار دول ــه بي ــوك ك ــين مل ــن دم مب ــد اي   ان

  كشــند بزرگــان بــه كبــر و نــاز گــردن كــه مــي
  خسرو حقيقتـي اسـت كـه گردنـد زيـر خـاك      

  

ــارت چــرا كننــد        ــاري دريــن خرابــه عم   ب
ــد   ــا كننـ ــر رهـ ــه آخـ ــاه بـ ــوان و بارگـ   ايـ

  كننـد هست اين گمان خطـا كـه خـدنگي خطـا     
ــد     ــدا كنن ــر ج ــو آخ ــد چ ــرا كنن ــم چ ــا ه   ب
  از خـــاك اهـــل بيـــنش اگـــر توتيـــا كننـــد 
ــد      ــا كنن ــتن كج ــزل خف ــه من ــر ك ــردا نگ   ف

ــلاك ــيلي   اف ــربت س ــه ض ــان ب ــد  ش ــزا كنن   س
ــان ــد     آن ــما كنن ــر اوج س ــر ب ــر ز كب ــه س   ك

  )۱۷۲: مل(، )۹۴: م(، )ب ۱۱۴: مج(   
  :غذين نيز شده استكا اي به پيرهن يا اين غزل سراسر لطف كه در بيت سوم آن اشاره

ــان كــه مــي  ــه جان ــرد نامــه تمــام گشــت ب   ؟ب
  ؟دهـد  اين خـط پـر ز مهـر بـه دلبـر كـه مـي       

ــت    ــذين ماس ــرهن كاغ ــت پي ــه نيس ــن نام   اي
  

ــه ســوي جــان كــه مــي    ــرد پيغــام كالبــد ب   ؟ب
  ؟بـرد  وين درد سر به مهـر بـه درمـان كـه مـي     
  ...بـرد  پرخون ز دست هجر به جانـان كـه مـي   

  )الف ۵۶ -ب ۵۵: مج(   
  :ضبط نشده، اشاره شده است ديوان اميرخسرو چند مطلع از غزلياتي كه در ذيلاً
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  دران دلــي كــه تــب از شــعلة حبيــب نشــد 
  

  ز هـيچ روشـنيش در جهــان نصـيب نشــد     
  )ب ۱۱۹: مج(   

ــق   ــول مطلــ ــق رســ ــوده ز حــ   اي بــ
  

ــدق    ــدق و مصـــ ــي مصـــ   در وحـــ
  )۹: مل(، )۱۴۱: م(، )الف ۱۴۷: مج(  

ــينه  ــونس ســ ــاك  اي مــ ــاي غمنــ   هــ
  

ــم و ادراك وي    ــو وهـ ــده در تـ ــم شـ   گـ
  )۴: مل(، )۱۴۲: م(، )ب -الف ۱۴۷: مج(   

ــنم امــروز كــه در خانــه گلســتان دارم       م
  

ــان دارم     ــه و ريح ــمن و لال ــدر س ــر ان   نظ
  )الف ۱۶۶: مج(   

  سخت دشوارست تنها نمانـدن از دلـدار خـويش   
  

  با كه گويم حال تنهـــا مانـدن دشـوار خـويش      
  )۴۱۱ :مل(، )الف ۱۳۷ -ب ۱۳۶: مج(  

  افزوده ابيات .۴
 بـه عبـارت  . صورت ناقص استهها ب بعضي غزل ي تصحيح شدة اميرخسرو دهلوي، درجها ديوان از معضلات ديگر

ذيـلاً چنـد بيـت    . ، ده بيت داردعابدي بيتي در ديوان چاپ طهران و تصحيح زل پنجديگر، در نُسخ مختلف، مثلاً يك غ
هـاي ديـوان چـاپي را تكميـل      غزل است و غزل و در بخش تخلص است ن مصحح اميرخسرو نيامدهافزوده كه در ديوا

  :كند، آورده شده است مي
  راد ارچـه آن سـلطان حسـن   يياربش آهي مگ

  
  كنـد  بر گدايي همچو خسرو كامكـاري مـي    

  )ب ۱۰۱ :مج(؛ )۳۲۵: ديوان(   
  جهـي اي شـعله از دل خسـرو    چنين كه مـي 

  
ــذر     ــكن مگ ــف پرش ــر و ازان زل ــرو بمي   ف

  )ب۱۳۰ :مج(؛ )۴۸۱: انديو(   
  ســــخن تــــو بــــه نرگســــت گــــويم

  
ــ   ــيم   سـ ــتاد دهـ ــه اوسـ ــرو بـ   حر خسـ

  )الف ۱۵۰ :مج(؛ )۶۶۰: ديوان(  
  يافته راه تصحيفات .۵

 ، بخشي كوچك از شمار فراوان تصحيفاتي اسـت كـه در ديـوان   است اشاره شده هاتصحيفاتي كه در اين بخش به آن
ايم كه نياز چنداني بـه توضـيح و تبيـين، بـراي      هايي پرداخته به تصحيف به تعبير ديگر،. چاپي اميرخسرو راه يافته است

در نسـخة  بيـت   ر زير آن صورت صـواب چاپي و د به همين سبب به ذكر ضبط ابيات در ديوان. ا نبوده استه اثبات آن
و از  اسـت  فـا شـده  اي توضـيحات كوتـاه، اكت   پاره لباً هم از اميرخسرو و به انضمامشواهدي غا مورد استفاده و گاه ذكر

كـه بيـت    توضيح ايـن . تحقيق، اجتناب شده است سازي سطور ت اضافي به قصد فربههر گونه شواهد و توضيحا آوردن
خطـي   هـاي ه يا نسـخه نسخ بر اساساول بر اساس نسخة چاپي و طبعاً ضبط اشتباه آن؛ بيت زيرين، ضبط صواب بيت 

  .است
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۱. 

ــواَم  ــاد ت ــيي ــد م ــار  كن ــوابِك ــلاك ج   ه
شـد  مـي تواَم  يادهـلاك  بـه خـواب  كـار   ك  

  بشـــد ســـاقيا دوش مـــيِ باصـــفا چـــرخ
ــفا  خــرج ــيِ باص ــد از صــوفيان دوش م   ش

  

ــه     ــل گنجين ــدا حاص ــد گ ــه بين ــواب ك ــا خ   ه
ــه   ــل گنجين ــدا حاص ــد گ ــه بين ــواب چ ــا خ   ه
ــينه  ــه خســرو رســان زان همــه دوش ــا درد ب   ه
ــه   ــه پيمان ــان زان هم ــرو رس ــه خس ــا درد ب   ه

  )۵۱: مل(، )الف ۱۹ :جم(؛ )۱۵: ط(، )۴۸: ديوان(   
  :در بيت ديگري از اميرخسرو نيز آمده است» هلاك«و  »خواب«

ــاك رود   ــم خوابن ــدن آن چش ــه دي ــي ك   كس
  

  عجب مدان كه به خواب خوشـش هـلاك رود    
  )۴۷۶: ديوان(   

۲ .  
  كُشــد آخــر مــن بــدنام را بهــر تــو خلقــي مــي
  كُشــد آخــر مــن بــدنام را بهــر تــو خلقــي مــي

  

  ايـن دل خودكـام را   وه چون كـنم  نپايم ميبس   
  ايـن دل خودكـام را   مـن چون كنم  نيايم ميبس 

  )۶: م(، )الف ۱۷ :مج(؛ )۶۲: ديوان(  
  :هم اميرخسرو راست). ۲۶: ط(رک . مجلس و ملي ةضبط بيت در چاپ طهران منطبق است بر نسخ
ــس نمــي  ــا خــويش ب ــم خــراب گشــتم و ب   آي

  
  آيـم  نفـس نمـي   كه هـيچ بـا چـو تـويي هـم       

  )۶۵۳: ديوان(   
۳.  

  بازآي و بنشين ساعتي آخر چه كـم خواهـد شـدن   
  بازآي و بنشين ساعتي آخر چه كـم خواهـد شـدن   

  

   را  غــم فرمــودهگــر شــاد گردانــي دمــي يــاران  
 را غــم فرســودهگــر شــاد گردانــي دمــي يــاران  

  )۴۱: مل(، )۱۵: م(، )ب ۴ :مج(؛ )۲۸: ط(، )۶۴: ديوان(   
  :نيز آمده استدر بيتي ديگر از اميرخسرو » غم فرسود«

  سوداي خوبان كم نشد زين جان غم فرسـود مـن  
  

  هستي همه كردم زيان اين بود زيشـان سـود مـن     
  )۶۸۹: ديوان(  

۴.  
  بشــنودپاســبان روز هــم از قصّــة خســرو    
  نغنــود پاســبان روز هــم از قصّــة خســرو    

  

  كامشب از گريه چه ناخوش سـحري بـود مـرا     
  كامشب از گريه چه ناخوش سـحري بـود مـرا   

  )ب ۱۱ :مج(؛ )۳۵: ط(، )۷۳: ديوان(  
تناسـب بـين پاسـبانان و    . مجلـس اسـت   ةضبط صواب همان ضط نسـخ ). ۴۷: مل(و ) ۱۳: م(» بشنو«: در ساير نُسخ

ها مجبـور   كه پاسباناني كه شب توضيح بيشتر اين. تر از آن است كه نيازي به توضيح داشته باشد ها بديهي بيداريِ آن شب
  .اند رفته ناچار روزها به خواب ميه ند و پاس دارند، باند بيدار بمان بوده
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۵.  
ــي   ــل نم ــان مي ــيرينيِ ج ــه ش ــيچ ب ــرد دل ه   ك
ــي   ــل نم ــان مي ــيرينيِ ج ــه ش ــيچ ب ــرد دل ه   ك

  

ــكين    ــايش مس ــرِ آس ــت  س ــر داش ــاب دگ   جلّ
ــاب دگــر داشــت مگــس آلايــشمســكين    جلّ

  )۸۶: مل(، )الف ۴۳ :مج(؛ )۸۸: ديوان(  
  :است حافظ گفته). ۳۱: م(» بيچاره که آلايش«). ۴۲: ط(» مسکين سر آرايش«: چاپ تهران

ــي   ــامراني م ــتان ك ــان در شكرس ــد طوطي   كنن
  

  زنـد مسـكين مگـس    وز تحسر دست بر سر مي  
  )۱۸۱: ۱۳۸۴: حافظ(  

۶.  
ــردوس    اي آن ــه ف ــه ب ــيك ــت  نبين ــه لطاف   ب
ــردوسِ   اي آن ــه ف ــه ب ــيك ــت  برين ــه لطاف   ب

  

  من دانم و من كز تـو بـرين دل چـه عذابسـت      
  و من كز تـو بـرين دل چـه عذابسـت     من دانم

  )۱۶۱: مل(، )الف ۴۵ :مج(؛ )۴۵: ط(، )۹۱: ديوان(  
۷.  

  اينســـتنـــدانم كـــاهش جـــان مـــن    
ــن   ــان مـ ــاهش جـ ــدانم كـ ــتنـ   از چيسـ

  ننگيســـتگـــر افتـــد آشـــتي بـــا بخـــت  
ــا بخـــت   ــتي بـ ــد آشـ ــر افتـ   نيكســـتگـ

  

ــم     ــخن ه ــان  س ــم آن زب ــان ه ــت آنچن   نيس
ــم   ــخن هـ ــاروان سـ ــانم نـ ــت آنچنـ   نيسـ

ــر  ــداگـ ــت  نقـ ــان نيسـ ــومت در ميـ   خصـ
ــر  ــداگـ ــت  نفتـ ــان نيسـ ــومت در ميـ   خصـ

  
  )۱۰۶: مل(، )۳۶: م(، )الف ۳۹ :مج(، )۹۵: ديوان( 

  :در چاپ تهران، دو بيت مزبور به صورت ذيل آمده است
  اينســــتنــــدانم كــــاهش جــــان مــــن 
ــت    ــا بخـ ــتي بـ ــد آشـ ــر افتـ ــنگيتگـ   سـ

  

ــم    ــم ســخن ه ــان ه ــاز و آنآنچن   نيســت ن
  خصـــومت در ميـــان نيســـت نقـــداگـــر 

  )۴۹ -۴۸: ط(  
  :مسعود سعد گفته

ــخن  ــار از س ــت ك ــي   اس ــا ك ــاروان ت   ن
  

  ؟دل در ســــــخنان نــــــاروان بنــــــدم  
  )۲۸۳: ۱۳۸۴مسعود سعد، (  

۸.  
ــي  ــان مــ ــتن ر  نهــ ــن خويشــ   ادار از مــ
ــتن ر نهــــان مــــي   اداري از مــــن خويشــ

  

ــين    ــودچن ــده  خ ــس ندي ــكارا ك ــت آش   س
ــين  ــورچن ــده  ح ــس ندي ــكارا ك ــت آش   س

  )۱۳۹: مل(، )الف ۳۶ :مج(؛ )۵۱: ط(، )۹۷: ديوان(  
  :نبودنش، امير معزي گفته» آشكارا«و » حور«در مضمون 

ــكارا  ــري آشــ ــور و پــ ــت حــ   نبودســ
  

  تــو ايــن هــر دويــي پــس چــرا آشــكاري؟   
 )۷۸۷: ۱۳۸۹اميرمعزي، (  
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۹ .  

ــبا  ــردي ازانص ــت   گ ــا خاس ــف دوت   زل
ــبا  ــرد آنص ــت   دي گ ــا خاس ــف دوت   زل

  

  بــه هــر ســو بــويي از مشــك ختــا خاســت  
  يي از مشــك ختــا خاســتبــه هــر ســو بــو

  )الف ۴۳: مج( ؛)۹۸: ديوان(  
  .مجلس همچنان ارجحيت دارد ةضبط نسخ ).۷۴: مل(» صبا گردي«). ۴۱: م(» صبا بوئي«

۱۰.  
ــم   ــب غــ ــدر تــ ــدانــ ــرو طپيــ   خســ
  خســــرو طبيــــبِانــــدر تــــب غــــم 

  

  آن نــــــرگس نــــــاتوان بسندســــــت  
  آن نــــــرگس نــــــاتوان بسندســــــت

 )۱۰۴: مل(، )۲۳: م(، )الف ۲۷ :مج(؛ )۵۸: ط(، )۱۰۶: ديوان(  

  . طبيبِ خسرو در درمان تبِ غم، آن چشم بيمار كافيست: معني بيت
۱۱.  

ــو  ــوي تــ ــرين گيســ ــد عنبــ   از كمنــ
ــو  ــوي تــ ــرين گيســ ــد عنبــ   از كمنــ

  

ــدل اســت شــوددل كــي  ملتهــب     گــر دل
ــدل اســت جهــددل كــي  اشــهب   گــر دل

  )الف ۴۷ :مج(؛ )۸۹: ط(، )۱۵۲: ديوان(  
  :تشبيه زلف به اشهب را آورده استاميرخسرو در بيتي ديگر نيز 

  همه آفاق پـر از عنبـر اشـهب نگريـد        گاه انگيزشِ اشـهب ز غبـار زلفـش   
  )۳۴۴: ديوان(

۱۲.  
  روز در ضــبط آفتــاب نشــد ملــك نــيم    
  روز در ضــبط آفتــاب نشــد ملــك نــيم    

  

ــو  كــز   ــرين ت ــف عنب ــرزل   ســيه نداشــت قي
  ســيه نداشــت چتــرزلــف عنبــرين تــو  گــر

 )۱۱۶: مل(، )ب ۳۲ :مج(؛ )۱۰۲ :ط(، )۱۶۶: ديوان(  

۱۳.  
ــال پرســتش   ــرت خي ــانخســرو گ ــد ام   ده
ــال پرســتش   ــانخســرو گــرت خي ــد زب   ده

  

ــارِ اوســت    ــداري كــه ي   زنهــارش اســتوار ن
ــارِ اوســت  ــداري كــه ي   زنهــارش اســتوار ن

  )۲۱: م(، )ب ۲۵ :مج(؛ )۱۰۳: ط(، )۱۶۷: ديوان(  
  ).۹۸: مل(» خيال به پرسش زبان دهد«

۱۴. 
  در خوابگـاه نـاز بخفـت    چو چشم مست تو

  چو چشم مست تو در خوابگـاه نـاز بخفـت   
  

  ســاز بخفــت حيلــه بـر آســتانت مــرا سـخت    
ــر آســتان تــواَم بخــت   ســاز بخفــت حيلــه ب

  )ب ۲۴ :مج(؛ )۱۱۰: ط(، )۱۷۴: ديوان(  
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۱۵. 
ــرديش    ــن نب ــه از ت ــد ك ــي نمان ــدادل   عم
ــرديش     ــن نب ــه از ت ــد ك ــي نمان ــذرادل   ع

  

  آموخـت؟ سـت كـاين دعـا     تو كه بوده معلّم  
  آموخـت؟  سـت كـاين دعـا    تو كه بوده مقامر

  )۷۹: مل(، )ب ۴۲ :مج(؛ )۱۱۲: ط(، )۱۷۷: ديوان(  
» دغـا «البته بدون شـک تصـحيف   . هاي موجودکذا در چاپ تهران و روشن، همچنين در نسخه: »کاين دعا آموخت«

  .۲۹ ةهمچنين بنگريد به شمار. است
۱۶.  

ــرش  ــاده و هنـ ــت بـ ــب اسـ ــه عيـ   همـ
ــت  ــب اسـ ــه عيـ ــرش همـ ــاده و هنـ   بـ

  

ــتنِ    ــة شسـ ــا ز مايـ ــت  مـ ــرد اسـ   خـ
  خــــرد اســــت  بارنامــــةشســــتنِ 

  )۴۱: م(، )الف ۴۴ :مج(؛ )۱۲۰ط (، )۱۸۶: ديوان(  
۱۷.  

  سـت ايـن ديـده    ها ديـده  رنج بهرشز  نپنداري
  سـت ايـن ديـده    ها ديـده  رنج مبهرز  به بيداري

  

  حقش بگذارم ار يك شب ترا در زيـر پـا باشـد     
  در زيـر پـا باشـد    حقش بگذارم ار يك شب ترا

  )ب ۱۱۵ :مج(؛ )۱۳۷: ط(، )۲۲۵: ديوان(  
  .نمايدنيز جالب توجه مي» حق گذاردن«نوشتار 

۱۸.  
  چو سنگ نازنينـان گُـل بـود بـر روي مشـتاقان     
  چو سنگ نازنينـان گُـل بـود بـر روي مشـتاقان     

  

  هر گلـي كـان نـازنين بخشـد     بريزممن از ديده   
  ن بخشـد هر گلـي كـان نـازني    پذيرممن از ديده 

  )۲۳۱: مل(، )۶۸: م(، )ب ۱۱۳ :مج(؛ )۱۴۷: ط(، )۲۴۴: ديوان(  
و شـبلي گُلـي بـر منصـور      زننـد  جا كه ديگران وي را سنگ مـي  يادآور داستان بر دار كردن منصور حلاج است و آن

  ).۱۴۳/ ۲: ۱۹۰۵عطار نيشابوري، : رك( افكند مي
۱۹.  

  كـرد  و ز مـي توبـه نمـي   خسرو ز رخ خوب 
  دمِ توبــه همــي زد  خــوب  خســرو ز رخ  

  

  ناگـــاه بديـــد آن رخ زيبـــا نگـــران شـــد   
  ناگـــاه بديـــد آن رخ زيبـــا نگـــران شـــد 

  )۲۷۸: مل(، )۶۲: م(، )ب ۱۱۲ :مج(؛ )۱۶۱: ط(، )۲۶۱: ديوان(  
  :گفته است عطار

ــت    ــد داش ــيه باي ــر دل و روي س ــه بايــد داشــت ،ور دم زنــي از توبــه    در فق   گن
  )۱۴۳: ۱۳۸۶عطار نيشابوري، (

۲۰.  
ــك   د ــن زان ــواهش مك ــتد خ ــان س ــر ج   لا گ

ــك    ــن زان ــواهش مك ــتد خ ــان س ــر ج   دلا گ
  

ــه      گوينــدنســخن چنــدين   تــأخيريب
  گوينــدنســخن چنــدين   نــاچيزيبــه 

  )۲۲۵: م(، )ب ۶۴ :مج(؛ )۱۶۷: ط(، )۲۶۷: ديوان(  
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۲۱.  

  تـوان  تـا بـي   دهم دل ميدل را به حيله هر زمان 
  تـوان  تـا مـي   دهم دم ميدل را به حيله هر زمان 

  

  رود جـا مـي   همـان  بسـته ن باز از دستم عنان چو  
  رود جـا مـي   همـان  بسـتد چون باز از دستم عنان 

  )۱۱۱: م(، )ب ۷۴ :مج(؛ )۱۹۲: ط(، )۲۹۹: ديوان(  
۲۲.  

  بهر سجده پيش پـايش هـم بـه خـاك پـاي او     
  بهر سـجده پـيش پـايش هـم ز خـاك پـاي او      

  

  نـم بمانـدم گرچـه در غرقـاب بـود      بيديده را   
ــده را  ــيدي ــود  دادم ت ــرق آب ب ــه غ   مم گرچ

  )الف ۱۲۵ :مج(؛ )۱۹۸: ط(، )۳۱۰: ديوان(  
۲۳.  

  امـا بـر درت   اي دوسـت حد من است  بيگرچه 
  امـا بـر درت   اين دولـت حد من است  نيگرچه 

  

ــي     ــاري مـ ــن آرزوي خاكسـ ــدة مـ ــد ديـ   كنـ
ــي   ــاري مـ ــن آرزوي خاكسـ ــدة مـ ــد ديـ   كنـ

  ).۳۲۵: م( »گرچه نه حد« )ب ۱۰۱ :مج(؛ )۲۰۸: ط(، )۳۲۵: ديوان(  
۲۴.  

  زلـف مست آن ذوقم كه شب در كويِ خويشم ديـد  
  گفـت مست آن ذوقم كه شب در كويِ خويشم ديـد  

  

  كنــد گــدايي مــي درويشــيكيســت ايــن؟ گفتنــد   
  كنــد گــدايي مــي مســكينيكيســت ايــن؟ گفتنــد 

  )۳۰۷: م(، )الف ۱۱۶ :مج(؛ )۲۰۹: ط(، )۳۲۶: ديوان(  
۲۵.  

ــارِ ــاه   ي ــا گ ــد آنج ــن گوين ــذرد  م ــاهي بگ   گ
ــا ــاه   دي ــا گ ــد آنج ــن گوين ــذرد  م ــاهي بگ   گ

  

ــذرد     ــاهي بگ ــد م ــش از بع ــر در دل ــيم گ   راض
ــذرد   ــاهي بگ ــد م ــش از بع ــر در دل ــيم گ   راض

  ).۲۱۲: ط(» ياد«: چاپ طهران )۳۵۱: مل(، )۶۲: م(، )الف ۱۰۵ :مج(؛ )۳۲۹: ديوان(  
۲۶.  

  غمـي  گويـد  مـي هر لحظه  از آن خونابِ تندل 
  غمـي  ايـد ز مـي و هر لحظـه   به خون آبستندل 

  

  چون كند بيچـاره خسـرو كـز پـيِ آن زاده شـد       
  چون كند بيچـاره خسـرو كـز پـيِ آن زاده شـد     

  )۹۶: م(، )ب ۱۲۱ :مج(؛ )۲۱۴: ط(، )۳۳۳: ديوان(  
۲۷.  

  دل و جان ببرد چشمت به دو كعبتـين و زيـن پـس   
  دل و جان ببرد چشمت به دو كعبتـين و زيـن پـس   

  

ــت    ــار خــواهي   داددو جهانْ ــه قم ــو ب ــر ت ــداگ   آم
ــد  داودو جهانْــت  ــار خــواهي آم ــه قم ــو ب ــر ت   اگ

  )۲۴۱: مل(، )۸۰: م(، )ب ۸۷ :مج(؛ )۲۱۸: ط(، )۳۳۸: ديوان(  
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۲۸.  
ــد آن  ــخآم ــاده زن ــوش زد آب س ــنِ بيه ــر م   ب
ــد آن  ــنآم ــاه ذق ــوش زد آب  چ ــنِ بيه ــر م   ب

  

  تشنه نگـه كُـن كـه چسـان چـه برسـيد       منِبر   
  تشـنه نگـه كُـن كـه چسـان چـه برسـيد        سرِبر
  )الف ۵۴ :مج(؛ )۲۲۱: ط(، )۳۴۲: يواند(  

۲۹.  
ــه اي  ــا خواج ــه   بس ــامر ك ــردن مق ــد م   ز بع
ــتاداي  ــس اس ــه  ب ــامر ك ــردن مق ــذرا ب ــه ع   ب

  

ــاد       ــاز نه ــم دغاب ــاگرديِ آن چش ــه ش ــر ب   س
ــاد     ــاز نه ــم دغاب ــاگرديِ آن چش ــه ش ــر ب   س

  )ب ۱۱۴ :مج(؛ )۲۲۲: ط(، )۳۴۳: ديوان(  
  .۱۵بنگريد به شمارة همچنين 

۳۰.  
ــو  ــف همچ ــنزل ــاه  ترس ــمام ــت ش   را بگرف
ــو   ــف همچ ــتزل ــاه  ذنب ــمام ــت س   را بگرف

  

  مــن نــدانم كــه دريــن مــاه چهــا خواهــد شــد  
  مــن نــدانم كــه دريــن مــاه چهــا خواهــد شــد

  )الف ۵۳ :مج(؛ )۲۳۵: ط(، )۳۵۸: ديوان(  
  :اميرخسرو در بيتي ديگر چنين گفته است

  گيري به دست وش را چه مي ماه من زلف ذَنَب
  

  خـوانيش  ب را چون ذَنَـب مـي  ماه كي گيرد ذَنَ  
  )۵۲۷: ديوان(  

مصـفي،  (» عقدة ذنب يكي از دو نقطة تقاطع فلك حامل و فلك مايل قمر است و آن را به فارسي جوزهر دم گويند«
۱۳۸۸ :۳۰۵- ۳۰۴(.  
۳۱.  

  عشـاق بسـي اسـت    بنـا كـردة  بر درت گرچـه  
  عشـاق بسـي اسـت    بتـا گريـة  بر درت بسـكه  

  

ــه در آ    ــد كســاني ك ــرق خونن ــو باشــندغ   ن ك
ــند  ــو باش ــه در آن ك ــد كســاني ك ــرق خونن   غ

 )۱۸۶: مل(، )ب ۱۲۴ :مج(؛ )۲۴۲: ط(، )۳۶۶: ديوان(  

۳۲.  
ــد  ــروِ بلنـ ــما سـ ــا شـ ــر بـ ــالا گـ ــد بـ   برآيـ
  برآيـــد قامـــت گـــر بـــر ســـماســـروِ بلنـــد 

  

  هرگـــز قـــد بلنـــدت از وي فـــرو نمانـــد   
  هرگـــز قـــد بلنـــدت از وي فـــرو نمانـــد 

  )ب ۵۷ :مج(؛ )۲۶۲: ط(، )۳۸۸: ديوان(  
۳۳.  

  دوش زلـف چـو زنجيـر وه كـه بـاز      تافـت  مي
  دوش زلـف چـو زنجيـر وه كـه بـاز      بافـت  مي
  

ــةآن وقـــت    ــدل و پروانـ ــود درد بيـ ــه بـ   كـ
ــت  ــة آن وقـ ــي دل ديوانـ ــود  از پـ ــه بـ   كـ

  )الف ۸۱ :مج(؛ )۲۶۵: ط(، )۳۹۲: ديوان(  
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۳۴.  

  اي رقيـب  كشت شـبت بـه دسـت نيايـد، وه    
  اي رقيــب گشــت شــبش بلاســت نبايــد كــه

  

  خـدنگ سـحر خـورد    پـا گرفـت  كه  جايي  
ــه    خــدنگ ســحر خــورد ناگرفــتجــايي ب

  ) ب ۷۸ :مج(؛ )۲۷۴: ط(، )۴۰۲: ديوان(  
و در ادامه تنهـا شـاهدي از اميرخسـرو    » خبر بي... ناگاه: ناگرفت«: چنين آمده» ناگرفت«ذيل مدخل  لغتنامه دهخدادر 

  :دهلوي آورده شده است
  قامتش تير است جان بشـكافم و جـايش كـنم   

  
  »روز در شسـت افتـدم   ناگرفت آن تير اگر يك  

  )ذيل ناگرفت: ۱۳۷۷، دهخدا(  
۳۵.  

  كــنم خــورم ز غــم و گريــه مــي خونابــه مــي
  خـورد ار وي بـدان بـود   غم در دل و جگـر  
  خـورم آري بـر ايـن دهـد    غم در دل و جگر 

  

ــد     ــرون ده ــس ب ــر ك ــوهر ه ــراب گ   آري ش
ــد     ــون ده ــدل آب خ ــال را ب ــو نه ــر ك   ه

ــدل آ    ــال را ب ــو نه ــر ك ــد ه ــون ده   ب خ
  )الف ۱۲۴ :مج(؛ )۲۸۱: ط(، )۴۱۰: ديوان(  

۳۶.  
ــو   ــت ت ــاب طلع ــين خط ــة زم ــد نام   كردن

ــو ــين خطــاب طلعــت ت ــه زم ــا م ــد ت   كردن
  نگهــي كــه برآمــد خــط تــو گــرد عــذارآ از
  نگهــي كــه برآمــد خــط تــو گــرد عــذارآ از
  

ــتگان   ــت  فرش ــر روي ــه ب ــد هم ــرين كردن   آف
ــتارگان ــت  س ــر ماه ــه ب ــد هم ــرين كردن   آف

  كاغـذين كردنـد   كسان كه چو خط خانـه بسا 
ــهبســا  ــه ازو جام ــد كســا ك ــذين كردن   كاغ

  )الف ۱۱۹ :مج(؛ )۳۰۱: ط(، )۴۳۳: ديوان(  
۳۷.  

ــد   ــبق گيرنـ ــش سـ ــز خطـ ــادوان كـ   جـ
ــد   ــبق گيرنـ ــش سـ ــز خطـ ــادوان كـ   جـ

  

  ان ســــواد دهيــــد هــــم از اي شــــحنه  
ــختي ــم از نســ ــد هــ ــواد دهيــ   ان ســ

  )۳۶۲: مل(، )الف ۶۵ :مج(؛ )۳۰۶: ط(، )۴۳۹: ديوان(  
  ).۹۵-۹۸: ۱۳۸۹: منصوري: رک(» سبق و سبق گرفتن« در مورد

۳۸.  
  همچنـــان ســـاده خوشـــتر اســـت لبـــت
  همچنـــان ســـاده خوشـــتر اســـت لبـــت

  

ــكر    ــان شـ ــه زوركـ ــرد را بـ ــوان كـ   نتـ
  نتــوان كــرد  خــورد مــور كــان شــكر  

  )۲۲۰: مل(، )ب ۶۸ :مج(؛ )۳۱۷: ط(، )۴۵۰: ديوان(  
  :هم اميرخسرو گفته

  ه مـوران مركـب  شكرت را شـد اگرچـه سـپ   
  

  مگسي نيز نخواهم كه كنـد سـايه بـر آن لـب      
  )۸۶: ديوان(  
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۳۹.  
  خــورم جگــري كــنم از دور مــي نظــاره مــي
  خــورم جگــري كــنم از دور مــي نظــاره مــي

  

  ايـن نُقـل خوشـگوار نشـد     به دامـنم كه جز   
  ايـن نُقـل خوشـگوار نشـد     بدان ميمكه جز 

  )۲۹۷: مل(، )الف ۱۱۸ :مج(؛ )۴۷۵: ديوان(  
۴۰.  

  ز شـاهد و مـي   نيكـو كه بود خسرو  رفت آن
  ز شـاهد و مـي   منكـر كه بود خسرو  رفت آن

  

ــردم از ســر    ــاقرار ك   اي دل، گــواه باشــي ك
ــردم از ســر  ــاقرار ك   اي دل، گــواه باشــي ك

  )۱۲۲: م(، )ب ۱۲۷ :مج(؛ )۳۳۴: ط(، )۴۹۸: ديوان(  
۴۱.  

  زمان كجاست؟شيرين غمي است عشق وليكن 
  زيـان جانْسـت   شيرين غمي است عشق وليكن

  

ــور اي دل    ــه بخ ــت ك ــده بگويم ــك دي ــر لي   ت
ــور اي دل  ــه مخ ــت ك ــده نگويم ــك دي ــر لي   ت

 ).۳۳۶: ط(» ...بگويمت که بخوان ليک« )ب ۱۳۴ :مج(؛ )۵۰۰: ديوان(  

۴۲.  
ــه ــزمِب ــفا   آن ب ــل ص ــد اه ــايي كنن ــه دع   ك

ــرزم ــفا    آن ني ــل ص ــد اه ــايي كنن ــه دع   ك
  

  زننــد اوبــاش ام طعنــهزهــي ســعادت، اگــر   
ــعاد ــي س ــر زه ــتمت، اگ ــاش لعن ــد اوب   كنن

  )۱۴۰: م(، )ب ۱۴۶ :مج(؛ )۳۶۲: ط(، )۵۳۹: ديوان(  
۴۳.  

ــدايت ــي ج ــد  م ــق   ازكن ــن عش ــان م   ج
ــت ــي جراح ــد  م ــق  دركن ــن عش ــان م   ج

  

ــم      ــدا هـ ــن جـ ــد مـ ــد بنـ ــدايي بنـ   جـ
ــم    ــدا هـ ــن جـ ــد مـ ــد بنـ ــدايي بنـ   جـ

  )۴۶۰: مل(، )۱۴۷: م(، )الف ۱۶۳ :مج(؛ )۳۸۶: ط(، )۵۸۵: ديوان(  
۴۴.  

  صـدق تـا كـي    بـه حـالِ   ندارم چـون 
ــون   ــدارم چ ــالن ــي  جم ــا ك ــدق ت   ص

  ز زهــــد آيينــــة تزويــــر ســــازم  
ــازم   ــر ســ ــة تزويــ ــد آيينــ   ز زهــ

  )ب ۱۶۴ :مج(؛ )۳۸۷: ط(، )۵۸۵: ديوان(
۴۵ .  

  با تاج و كلـه سلطان  عجز آرد به رهگاهي كه 
  و با چتر سـيه سلطان  بخرامد چو مهگاهي كه 

  

  مآيـد  جـادوش ماننـد   ازيـن روزن بـه ره  گريه   
ــه  ــه رروارو زن گري ــد  هب ــدم شوچــاومانن   آي

  )۵۲۵: مل(، )الف ۱۵۵ :مج(؛ )۳۹۵: ط(، )۵۹۶: ديوان(  
در ابيات ذيل نيـز از اميرخسـرو   » يك طرف كردن مشت گدا«و » روارو زدن«و » سلطان، خسرو«و » چاوش«تناسب 

  :مشهود است
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  رسد هـر سـو گـروه عاشـقان     سلطان خوبان مي

  
  ؟طرف مشتي گدا را يكچاووش شه كو تا كند   

  )۵۵۲: ديوان(  
ــه پيشــت روي و خســرو نعــره تــو مــي ــان ب   زن

  
  سلطان و صد تجمل چـاوش و هـاي و هـويي     

  )۸۷۹: ديوان(  
۴۶.  

  نباشـدم دگــر از غمــت، فـرق   بخفـتم بـس كـه   
  نباشـدت كـه مـن   از غمت، فرق  نحيفمبس كه 

  

  گر به درون پيرهن رشـته بـه جـاي خـود كشـم       
  ه بـه جـاي خـود كشـم    گر به درون پيرهن رشـت 

  )۱۵۹: م(، )الف ۱۶۵ :مج(؛ )۳۹۹: ط(، )۶۰۳: ديوان(  
  :است خاقاني گفته

ــته    ــار رش ــو ت ــي همچ ــد او از نحيف   ام در عق
  

ــيده لاجـــرم هـــم   ــتر اويـــم وز او پوشـ   ام بسـ
  )۶۳۲: ۱۳۷۸خاقاني شرواني، (  

۴۷ .  
  كنـد  هـيچ وفـا نمـي    بـارِ ننـگ  عمرِ من اسـت  
  كنـد  نمـي  هـيچ وفـا   يـار ليـك  عمرِ من اسـت  

  

ــم     ــار دركش ــه كن ــم ب ــد ه ــا كن ــر وف ــر اگ   عم
ــم   ــار دركش ــه كن ــم ب ــد ه ــا كن ــر وف ــر اگ   عم

  )۴۹۴: مل(، )ب ۱۵۵ :مج(؛ )۶۰۴: ديوان(  
۴۸.  

  تيــرِ مژگــانش بــه جــانم تــا رســيد از نــوك آه
  تيــرِ مژگــانش بــه جــانم تــا رســيد از نــوك آه

  

  هــر صــبح در نُــه طــاق زنگــاري كــنم زخمهــا  
  طـاق زنگـاري كـنم    هـر صـبح در نُـه    هـا  رخنه

  ) ب ۱۵۸ :مج(؛ )۴۰۲: ط(، )۶۰۷: ديوان(  
. است» رخنِها«مورد استفادة ما و بسياري ديگر از نُسخ خطي،  در نسخه» ها رخنه«بايد اشاره كنيم كه صورت نوشتاري 

  .غير ملفوظ يا بيان حركت نقش مهمي در پيدايش تصحيفات در متون مختلف دارد» هاي«نوشته نشدن همين 
۴۹.  

ــي ــويش   نيـــك مـ ــه خـ ــم كـ ــتدانـ   بازگشـ
ــويش  نيـــك مـــي ــه خـ ــم كـ ــتدانـ   نازكسـ

ــم  ــان داديـ ــو جـ ــده   تـ ــا دل بـ ــه جانـ   كـ
ــم  ــانداديــ ــده  فرمــ ــا دل بــ ــه جانــ   كــ

  

ــرم       ــران بـ ــر هجـ ــرو دردسـ ــون بـ   ؟چـ
ــرم     ــران بـ ــر هجـ ــرو دردسـ ــون بـ   ؟چـ

ــده ــان  بنــ ــان و دل فرمــ ــرم ام از جــ   بــ
ــده ــان  بنــ ــان و دل فرمــ ــرم ام از جــ   بــ

  )الف ۱۶۷ :مج(؛ )۴۱۸: ط(، )۶۲۶: ديوان(  
  :معشوق را آورده است» خوي نازك«اميرخسرو در دو بيت ديگر 

  دلي دارم كباب از دست غم پيشـت كشـم لـيكن   
  

  ترسـم  ز خوي نازك آن نـرگس خوانخـوار مـي     
  )۷۷۶و  ۵۶۹: ديوان(  

  



  ٨٥/      بررسي ديوان غزليات اميرخسرو دهلوي بر اساس چند دستنويس معتبر
  

۵۰.  
ــرده   ــار ره درد كـ ــت نثـ ــا عافيـ ــم مـ   ايـ
ــرده   ــار ره درد كـ ــت نثـ ــا عافيـ ــم مـ   ايـ

  

  ايـم  كـرده  عـدم فـرد   مـي بريـد  جان را بـه    
  ايـم  عـدم فـرد كـرده    مـن يزيـد  جان را بـه  

  )۴۳۴: مل(، )۱۵۲: م(، )الف۱۶۰ :مج(؛ )۴۲۴: ط(، )۶۳۳: ديوان(  
۵۱.  

  عرضـه كـرد  برداشت پـرده از رخ و چـون روز   
  و فـرض گشـت  برداشت طره از رخِ چـون روز  

  

ــام       ــازِ ش ــت نم ــه وق ــبح ب ــازِ ص ــن نم ــر م   ب
ــام     ــازِ ش ــت نم ــه وق ــبح ب ــازِ ص ــن نم ــر م   ب

  )۵۰۲: مل(، )ب ۱۵۳ :مج(؛ )۴۲۶: ط(، )۶۳۴: ديوان(  
  نتيجه

كـه   حال آن. امروزه در مجلات مختلف، بازارِ تصحيحات قياسي از برخي ابيات و عبارات متون كهن گرمي گرفته است
رسي بر فا ها توسط استادان مسلم ادب ز آنتصحيحِ قياسي بايستي بر روي آثاري باشد كه حداقل چند تصحيح انتقادي ا

آثار، كه چندين سال پيش بر اساس چند نسخه از شمار نُسـخ   دربارة سايرِ. پاية اكثريت نُسخ موجود انجام پذيرفته باشد
سي فارغ از زده و با خطاهاي عديده تصحيح شده، پرداختن به تصحيحِ قيا به طرزي شتاب فراوان موجود، از متني خاص

 ـ دسـتنويس  سـه در اين تحقيق بـر اسـاس   . ت نه چندان علميموجود، كاري اس ارزيابيِ نُسخ فراوان وان غزليـات  از دي
هـاي   الـبِ نسـخه  بسياري تصحيف در ديوان وي باز نموده شد و نشان داده شد كه توجه به غ اميرخسرو دهلوي، شمار

از فراوان  ، همچنان بهترين روش براي تصحيح تحريفات متون تصحيح شده بر اساسِ چند نسخهموجود از اثري خاص
ي موجود ها در پايان بايد گفت تصحيحي جديد و انتقادي از ديوان غزليات اميرخسرو بر پاية نسخه. نسخة موجود است

  .نمايد پيشين قرار نگرفته، بايسته و ضروري مي كه مورد استفادة مصححان
  

  هانوشتپي
صحت و درستي، علي الظاهر بر اساس دستنويسـي کهـن   اي است از ديوان اميرخسرو دهلوي که به سبب گزيده: »مج« ةنسخ -۱

خـط نسـتعليق، عنـاوين شـنگرف     . شوددر اين نسخه نامي از کاتب ديده نمي ق است و.هـ  ۹۸۴تاريخ کتابت . تدوين شده است
  .برگ ۲۲۶. ايتمام صفحات مجدول مذهب لاجوردي، جلد تيماج قهوه. داخل جدول مذهب

کتابـت   احمد بن حاجي بن ايران بن محمد بن ايران قميبه دست  ق.هـ  ۸۴۰يکم ربيع الاول يخ اين نسخه به تار: »م« ةنسخ -۲
چند برگ اول مرمت . جلد گالينگور مشکي مشجر. اي است به خط نستعليق متوسط، نوع کاغذ بخارايي نخودينسخه .شده است

متن شـعر در داخـل جـداول مضـاعف سـرخ       .مختصري ديده است کشيدگي، آسيبو وصالي شده و برخي صفحات به علت نم
  .برگ ۱۲۱. تحرير شده و در حاشيه نيز ديوان شاعر معاصر اميرخسرو، يعني سيدحسن دهلوي کتابت شده است

خـط نسـتعليق،   . القاسمي کتابت شـده اسـت  الدين بن وليبه دست غياث ق.هـ  ۸۸۰اي است که در تاريخ نسخه: »مل« ةنسخ -۳
ايـن  . وصالي شده اسـت  آنهاافتادگي است و برخي از  زدگي و آب اوراق داراي لک. تيماج مشکي مقواييجلد . آباديکاغذ دولت

اي است که در آن ديوان اشعار کاتبي، کمال خجندي و رباعيات خيام و همچنين اشعاري از ديگر شاعران نسخه در اصل مجموعه
  .برگ ۳۵۱ .استنساخ شده است

نگارنده به عون ايزد، . فقره غزل وجود دارد كه در ديوان شاعران ديگر نيز مضبوط است» ۳۰«اقل در ديوان چاپيِ اميرخسرو لا -۴
  .ها خواهد پرداخت در تحقيقي مجزا به تحليل و بررسي اين غزل
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